
به دبستان حكمتِ روستاي ايگِل در اطراف تهران 
مى رويم. خانم مدير به استقبالمان مي آيد. هنگام ورود به 

مدرسه، حياط زيباي آن توجّهمان را جلب مي كند، امّا يك 
سؤال هم در ذهنمان ايجاد مي شود. يكي از ديوارهاي حياط ريخته 
است. با دقتّ اطراف را نگاه مي كنيم. آجرهايي در گوشه ي حياط 

روي هم چيده شده اند.
وارد ساختمان مدرسه مي شويم. دانش آموزان در كلاس ها مشغول 
درس خواندن هستند.  پنجمي ها و  ششمي ها در يك كلاس هستند. 
از ديدن بچّه ها خوش حال مي شويم. با دانش آموزان و آموزگاران 
مهربانشـان گفـت وگـو مي كنيم. بعد به دفتر مدرسـه مي رويم و با خانم  

مديرگرم صحبت مي شويم.
 جواب سؤالمان را مي گيريم. چند روز پيش، قسمتي از ديوار مدرسه 
خراب شده بود. مردان آينده ، يعني پسران پايه  هاي چهارم، پنجم و ششم 
دست به كار شده اند، آجرها را جمع كرده اند و مرتبّ روي هم چيده اند. 
قرار است به زودي در ساختن ديوار مدرسه كمك بزرگي باشند. با 
خودم فكر مي كنم، دستان پرتوان آن ها در آينده چه چيزهاي ديگري 
را خواهند ساخت؟ نظر تو چيست؟ چه دختر باشي چه پسر، چه 
در روستا زندگي كني چه در شهر يا مناطق باصفاي عشايري، 
فرقي نمي كند؛ به دستانت خوب نگاه كن. دست هايت در 

آينده چه چيزهايي را خواهند ساخت؟ يك ايران منتظر 
توست!      
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دست در دست هم براي 
آبادي ايران. 
اجراي زيباي گروه سرود 
رسا را مي توانيد از طريق 
رمزينه ي بالا ببينيد.
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